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 لبوفروشپسرک 

 

زند. از چهارراه به سرم میخوابی به سراغم آمده. هوس قدم زدن و سیگار کشیدن های بهمن است، بازهم بی میانه

که  ی نازکافتنی و کاپشنب یتازه پشت لب سبز شده با کلاه ،یپسرک جوان آشنای یگذرم صدای لهجهکه می

 کند.ام را جلب میتوجه اش کز کرده،زده و زیر نور چراغ زنبوری گاری هایش را زیر بغلدست

 ی مشهدی؟بچه 

 ها 

 کجای مشهد؟ 

 ُ1باعخواجه ر

 کنی؟چرا همون مشهد کار نمی !این جا کجا؟ !یه ظرف لبو به من بده. مشهد کجا؟

 ام.د پرونده دارم. دعوا کردم. فراریتو مشه 

 یست.نپذیر لش را که نگاه می کنم برایم باوردانم اما سن و سادروغش را نمیراست و 

 حساب ما چقدر شد؟ 

 پنجاه تومن عمو. 

امل هم در آن نیست؟ کاسبی کبرای یک ظرف کوچک لبو که شاید یک دانه لبوی  !گویم پنجاه تومن؟با خودم می

ومن تاین پسرک از من بهتره، شبی بیست تا ظرف بفروشه میشه یک تومن، تو ماه میشه سی تومن، شبی دو 

 فروشه.بفروشه تو ماه میشه شصت تومن، تازه باقلا هم می

 یزنیات خوبه، ماشالله خوبم دخل مپس کار و کاسبی 

 من نیست لعمو اینا که ما 

 پس مال کیه؟! ،مال تو نیست 
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 کارمصاحب 

 کارم داری مگه؟!صاحب 

 پس چی فکر کردی؟! گاری، لبو، باقلا همه مال اونه 

 :دهدحوصلگی پاسخ میپرسم و پسرک با بیتر سوال مییششوم و بتر میکنجکاو

 ها یه بچه یکه همه از مشهد اومدیم، همه نفریمکارم صد و پنجاه تا گاری داره، ما صد و پنجاه صاحب

 تونن مشهد بمونن. صبحونه، ناهار، شام و جای خواب هم بهمون میدهداستانی دارند که نمی

 جای خوابتون کجاست؟ 

 1یه سوله تو کن 

 اید؟همتون تو همون سوله 

  ها راهر چهاروانت ما رو سآره، ماهی شش تومن بهمون میده، هرچی دخل بزنیم مال اونه. غروب به غروب با

 شب 12کنه تا پخش می

 گیری یعنی هر شب دویست هزار تومنتو ماهی شش تومن می 

 خب آره 

 !شبی دو تومن دخل می زنی؟ 

 آره کم و بیش 

 زنی. کنی، یعنی هر ساعت دویست و پنجاه هزار تومن واسه صاحب کارت دخل میهشت ساعت کار می

 .میادیک ساعت حقوق یک شبت در یپس تو

 .پسرک مات و مبهوت نگاهم می کند

 ه کارت کم تره که صد و چهل و نه تا گاری دیگز دخل یک ساعت صاحبیعنی حقوق یک شب تو ا

 اش کجا میره؟بقیههم داره. 

 !چی کجا میره عمو؟! حالت خوبه؟ 

 کارت تو ماه چقدر درمیاره؟تا حالا حساب کردی صاحب 

 !نه! مگه بیکارم؟ 

 کنم.پرسم و حساب میو باقلا خام، صبحانه، ناهار و شام، اجاره سوله و وانت و ... را ازش می چغندرقیمت 
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 دخل بزنه  تومن طور میانگین شبانه دو میلیونصد و پنجاه تا گاری لبو فروشی، اگه هر گاری به

ون نهصد میلی. حقوق ماهیانه صد و پنجاه نفر در مجموع میشه در ماه نه میلیارد تومنمیشه 

. اگر مجموع صبحانه، ناهار و شام برای هر نفر روزانه بشه دویست هزار تومن، برای صد و تومن

یک اگر ماهیانه پنجاه تا وانت کرایه بکنه میشه  نهصد میلیون تومن. میشه  در ماه پنجاه نفر

ارصد چهماه بگیر  ، احتمالا کمتر هم براش میفته. اجاره سوله و آب و برق هم تومیلیارد تومن

با احتساب هر کیلو چغندر هشت هزار تومن و هر کیلو باقلا پنجاه هزار تومن، اگر میلیون تومن. 

یک میلیارد و سیصد میلیون  هر گاری هر شب از هر کدوم پنج کیلو بفروشه تو ماه میشه تقربیاً

که اگر از اون نه میلیارد  چهار میلیارد و پونصد میلیون تومانی این ها میشه جمع همه .تومن

کار محترم ناقابل میره واسه صاحب چهار میلیارد و پونصد میلیون تومانتومن اول کم بکنی، 

 شما.

 کاره دیگه باید یه چیزی دربیاره که واسش بصرفه.خب اون صاحب 

 بیا حساب کنیم اگه گاری و چغندر و باقلا مال خودت بود، خرج صبحانه، ناهار و شام، اجاره 

 خونه رو هم خودت میدادی تو ماه چقدر واست میموند. حداقل سی میلیون تومن.

  عمو فکر کردی اینا میذارن گاری خودم رو داشته باشم، یا خودشون یا شهرداری سه سوت جمع

 کنه بساطم رو.می

 آره راست میگی شهرداری هم با ایناست 

 !تو کارت چیه عمو؟ 

 کنمکه کجا کار می گویمروغ میخواهد احساس غریبی بکند، ددلم نمی

 منم مثل تو کارگرم 

 کارگر کجا؟ 

 همین دور و برا 

 تر دروغ بگویمشوم بیشمجبور میکند، سوال پیچم می

 های همین محلهیکی از ساختمون 

 !سرایداری؟ 

 یه جورایی آره 

 کندجمع است، به دستانم نگاه می حواسش کاملاً
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 هاولی انگار وضعت خوبه 

 چطور؟ 

 کشیسیگار خارجی می 

 دروغ، دروغی دیگر زائیدحواسم به سیگارم نبود، 

 خونه گرفتمسیگار خودم نیست، از صاحب 

اش کم کم به شوم اعتیاد هم دارد. چهرهوجه میایم. متتر شدهکند. انگار کمی نزدیکباور میرا هایم با اکراه حرف

 رود.خماری می

 اهلش هستی؟ 

 !اهل چی؟ 

 سیخ و سنگ 

  والا!نه 

 !پس اهل چی هستی؟ 

 همین سیگار واسم کافیه 

 ده عمو!سیگار که جواب نمی 

 واسه من چرا 

 جا؟!خونه خالی داری این 

 ها. چطور؟!بعضی وقت 

 گوید:تر میبا صدایی آهسته

 اگه اهلش هستی بیارم باهم بزنیم 

 من که گفتم اهلش نیستم 

 گمنه اونو نمی 

 گی؟پس چیو می 

 کندآمیز نگاهم می تعجب

 خوای بهت شماره بدم خودت بری پیشش؟ها! میای بابا! عمو تو باغ نیستی 
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رسد اهل چاخان زند. با این که سن و سال کمی دارد به نظر نمیآید که از چه چیزی حرف میتازه دستم می

میتر تو خودم میباشد. بیش  کنم.روم و از پسرک خداحافظی

مانند بختکی همه جا پا گذاشته و به مشاغل داری شده از نظم سرمایه های سرریزکنم تمام کثافتاحساس می 

تر بیش اکنون، همزایدها را میو بحران مصائبداری که انواع کند. این تعمیق مناسبات سرمایهیکوچک هم رحم نم

و نیازهای اصلی داری روی کالاهای اساسی زمانی که سرمایهرسد. ی دیگری ملموس به نظر میظهاز هر لح

کند از آرایشگر میروز همه را مزدبگیر بهسرمایه داری روزشود. گذارد اوضاع بدتر هم میی مردم دست میروزمره

های عمیق طبقاتی مار انسان از انسان و ایجاد شکافهیچ جنایتی هرچند فجیع به پای استث ها.گردبگیر تا زباله

ی کارگر زیر پرچم فقط و فقط و فقط با اتحاد طبقه ،چکندهمر خونابهعرسد. درمان این زخم عمیق همهنمی

 پذیر است.امکان ی طبقاتیمبارزه

 

 


